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  مقدمه
  از آنجا كه پوستر بهترين راه تبليغ و درك پيام در گرافيك شناخته شده است ، به گونه اي كه

ميتوان سبك زيباشناسي واطلاعات مردم را با آن تغيير داد ، در اين رسـاله بـر آنـم بـا بررسـي                       

خوان در كشور ايـران     ه نيست كه بصورت حرفه اي و فرا       ه د پوسترهاي مذهبي كه بيش از يك     

 ـ               ب سن دان پرداخته شده است ، ويژگي هاي پوسترهاي مذهبي و كاركردهاي آن و بيان موارد ح

بدينوسيله به ميزان تأثيرگذاري نقش ها و فـرم هـاي           تا  . و يا نقص احتمالي اثر را مطرح نمايم         

وآيا با ساده سـازي و كـم و         باشد  طاي وظيفه اصلي خود ،      استفاده شده در آثار هنرمندان در اع      

هاي مـذهبي عاشـورا ، كـه داراي         ويري بكاربرده شده مخـصوصاً پوسـتر       كردن عناصر تص   زياد

عناصر تصويري فراوان مورد اسـتفاده در حـسينيه هـا اسـت ، ميتـوان تـأثيري بيـشتر بربيننـده                     

ال پيام پوسترهاي ديني ايجاد كـرد؟       و آيا ميتوان سمبل هاي بصري متنوعي را در انتق         . گذاشت  

كمكي در رسيدن به هدف     كه گاهاً   ، عاشورايي شاهد اين عمل كرد هستيم        چه بسا در سوگواره   

رهنگي در پايان تهاجم ف   .  است ي دورتر، با خود به همراه داشته       وگاهاً گام  )پيام عاشورا   (پوستر  

، كه نفوذ ديگر اديـان چـون        الخصوص پوسترهاي عاشورايي  علي   ،در پوستر هاي ديني اسلامي    

بدين جهت براي رسيدن بر آن هنر اعلاي        . وسترها ديده مي شود     مسيحيت به روشني در اين پ     

اسلامي از روش هاي لازم چون نقد و نقادي و وظيفه اي را كه برعهده نقادان به جهت رسيدن                   

، كـه   ت مفـصل     را نـه بـصور     صورتهاي مختلف نقـد   و  ورت پنهان ، در هنر اسلامي ،        به آن ص  

 آنان كه مورد نقد      از سوي   گرديد تا  بيانورت خلاصه   بلكه بص   ، خارج از رسالت پايان نامه بود     

سـپس بـا    .  نگـردم ، و نقدي بـا كينـه وغـرض   بر رعايت نكردن حق نقادي، متهم قرار ميگيرند 

 رساله رو بـسوي آن دارد ، بـه ديـدگاه هـاي متفـاوت                بررسي هنر اسلامي كه بخش اعظم اين      

 برهنـر ، پرداختـه       هاي علماي اسلامي    از لحاظ فلسفي ، عرفاني ، زيباشناسي و ديدگاه         ،چهبرآن

  .شده ، بيان ميگردد
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ي قابل ذكر است كه كليه نويسندگان هنر اسلامي همگي به صورت ونگاهي واحد با هنر اسلام               

 هـر   از اين روي  .راني يكسان نبوده است   مواجه نشده اند ورويكرد آنان به هنر ديني اسلامي واي         

. سـت نـه هنرهـاي تجـسمي        ا ريامه در باب معم ـ    از باب صاحب نظران گفته شد ، ه         كه آنچه

 تنها به جهت وحدت مسلمانان بر تجمع در يك مكان ، و عبـادت               ندبناهاي اسلامي ساخته شد   

 پوستر در اين دعوت ، خـود        حال چرا . از او نبوده ونيست    كسي كه بالاتر و برتر    . االله  . يك حق   

   ؟و به جهت پيام رساني خود،از آن سود نبرد راشريك نداند؟

قان بزرگ اسلامي بيان ميدارند ، نبود قراردادهاي زيبايي شناسـي تنهـا شـامل       همانگونه كه محقّ  

ر تمدنها چـون مـسيحيت ،        كه پيش از اين نيز در هنرهاي ديگ        چه. حال هنر اسلامي نمي گردد    

ن تنها عرفان اسلامي است كه اي     كه در اين ميان     . بود  بودا ، چين ، چنين قوانيني وضع نگرديده         

را پر نموده اسـت و عرصـه   ) ثال عالم خيال ، عالم م   ( ي هنراسلامي    موجود در زيبا شناس    خلاء

 اوج  را ازدرون عالم مـدرن بـه       افقي كه انسان  . دسيدن برآن عالمِ معقول، ارائه نمو     اي نودر راه ر   

  .دهدمي شكوفايي انتقال 

و از  تـصويري زيـاد اسـت        عناصر   هاي عاشورايي را ، بدان جهت كه داراي       و عاشورا و پوستر   

 اگر چه هرآنچه  . يدم استفاده مي شود ، برگز     ، به جهت پيام رساني شان     ،پوسترهاعناصر فوق در    

شايد كمكـي   . و كسب نمودم     از عاشورا گفته شده بركه اي است از دريايِ آنچه را كه خواندم            

دعوتي مطلـوب   ن و   شا باشد بر آنان كه بر اين عرصه دعوت شدند، تاپاسخي به پاكي احساس            

  . شناخت حقيقت عاشورا باشد  بر،از ناظران 

 را از جهـت      عاشورا يي  پوسترهاي سوگواره   در پايان اين رساله     كسب مطالب لازم نقد     پس از   

  نقد و بررسي قرار ميگيرد تا نتيجه اي         استفاده اثر، در   ، سمبل ، رنگ و تركيب بندي مورد       شعار

 بدون اينكه حقيقتي سود منـد رادر جريـان زنـدگي            .شدجز تحير و شگفتي مورد نظر داوران با       

  .خالق اثر و چه بيننده اثر ، وارد نمايد
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   را اگر ديدمي ، دوكس   عالَم به                                                                  
   رِ هر دو گرديدميـرد سـ گ به                                                                   

   نـ م  به دمنـ گويد ب  كه  آن يكي                                                                 
   ويشتنـد خـ پرسد ب  كه دگر آن                                                                

  »  اصفهاني اثيري«                                                                                         

  ؟ نقد چيست ـ 1-1
   داخـل    رايـج    فارسـي   هـاي    نامـه    در لغت    را كه    نقد، آنچه    لغوي   معناي   امر جستجوي   در ابتداي 

  گيـري    جـز، خـُرده     زي چي   نقد جست    از كلمه   توان  مي... ،   دهخدا، دكتر معين    چون)  ايران(كشور

 يـا     عيـوب    از بد و ظـاهر سـاختن         خوب   و جدا كردن    كردن   و سره    سنجي   و سخن   گيري  ونكته

 خـود، نقـد را        با نقـد ادبـي       آشنايي   در كتاب   كوب   زرين  دكتر عبدالحسين .  ، نيست   كلام  محاسن

 و    و شـرح     آثار ادبـي     و بهاي    ارزش   از شناخت    عبارتست  نقد ادبي  «  كه   است  نموده   بيان  اينگونه

  »1.  است  و منشاء آنها كدام  آثار چيست  و بد آن  شود نيك  معلوم  كه نحوي  به تفسير آن

   دادگرانـه    كارِ دشوار و خطير نقد كوشـشي         چند و چون     به   نظر و آگاه     نقاد صاحب    كه  پيداست

   از بـاز نمـودن   آورد و پـس     مـي    عمـل   ور به ِ اثر منظ     و شناسانيدن    منظور شناختن    به  غرضانه  وبي

 آراء   بـا عرضـه    راه  شـمارد و از ايـن        را نيـز برمـي       آن   ضـعف   هاي  ها و نقطه     نكته  ِ آن   دقوتموار

   كـار بـه      اگر اين    البته  سازد كه    هموار مي    كمال   به   و رسيدن    اصلاح   را براي    راه  خويش  طرفانه  بي

   امـر صـورت      در برنـدارد و ايـن        چنـداني    نباشـد، بهـره      انتقـادي   و   و خلاق   فعال   امري  صورت

   اسـناد و مـدارك       همـه    و بـه     بـوده   طرف   و بي     بايد دقيق    يأ ر  صاحب  نقاد  پذيرد مگر آنكه    مين

 و    كار را گفته     و معايب    محاسن   همه  تيزبين  وبانگاهي   كاررا سنجيده    جوانب   نمايد وهمه   مراجعه

   حقيقت و  نقاد جز پژوهش  صورت  در اين  كه.   زدوده داوري  پيش  را از هر گونه  ذهن رانجامس

                                                      
 21دكتر عبدالحسين زرين كوب ، انتشارات سخن، صآشنايي با نقد ادبي ،.1
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 نباشـد     آن   معارضه   نيز از اين     كلي  و مقصود    نداشت   منظورديگري  عام   مصلحت  در نظر گرفتن    

  سـي  كر   را بـه    شخـوي   عقايد و آراء خود برآيد و تنها حرف        در برابر    دفاع   از عهدة   د، فقط  نقا  كه

  عمـوم    روح   به   باشد كه    اين  اش  ساسي منظور ا   بلكه. باشند  خود   عقيده  تحميل بنشاند و درصدد  

   خـدمت    رهگذر امكـان     و از اين     يافته   بيشتري   وقوف  خويش   افراد سرزمين    انساني   و آمال   مردم

   بـزرگ    وظـايف   جـام  را بيابـد و در ان        و فرهنـگ     ومعرفت   نشر ادب    در سايه   تر بر مردم    گسترده

 اتكاء   جامعه گوناگون  طبقات   و معنويات    مليّ  روحيه   به   را كه    و اسبابي   ، وسايل    و فرهنگي   علمي

  . كار گيرد  باشد به  داشته مطلق

 و    جـامع    درست  باشد و حدود تعريف      مي   نقد ادبي    تنها شامل   گفته شده،    تعاريف   اين   همه  البته

 آثـار را      و معايب    محاسن   كه   نيست   تنها آن    نقد هنري    و فايده    غايت   چون  ست ني   نقدهنري  مانع

   نظر داشته    هم   نكته   اين   بايد به    آثار هنري    و محاسن    معايب   اين   از شناخت    گذشته  بلكه بشناسد

   بد و يا حتي     يا   قبول   درجه   اثري   است   شده   سبب   را كه    و اسبابي    يا علل   قواعد و اصول    باشد كه 

 باشـد از امـور        ممكـن    كه   تا جايي   بنابراين.  نمايد   تحقيق ،  امكان  تا حد ، شود   زده   برآن  يدمهر ر 

   كـار و كـم    امـور تـازه    در ايـن    كـه    كساني   به   ترتيب   كند تا بدين     نيز توجه   كلي   احكام   به  جزئي

 بـا     پـذيرد كـه      منظـور انجـام      نقد بـدان     كند و اگر قرار باشد كه        وراهنمايي   هستند كمك   تجربه

 اثـر     هنرمنـد در خلـق       و به    در ديدن    بيننده   به   آن  گردد و در ساية      ارزيابي   آن   ارزش  اثري  معرفي

   گـاه   و هـيچ   جايز الخطا است    ، آدمي    بر هر حال     نقاد نبايد ازياد ببرد كه      د تردي   شود، بدون   ياري

  هنرمند افتد بـه      جان   به  محابا و گستاخانه    قرار دهد و بي      او را بهانه    باه و اشت    لغزش  ترين  نبايد كم 

  . دارد  ديرينه  با او دشمني  گويي  كه يي گونه

 و   و ادب ، زبـان   بينانـه   و بـرآورد واقـع    نقـد و ارزيـابي     بدون   كه   حقيقت   اين   باور به    هرحال  به

 اعتقـاد   گردد ـ اين   مي رفتار جهود و تحجر و ايستايي بسا گ ماند و چه  باز مي  ازپيشرفت فرهنگ

هـا    آن  از هر چيز ديگر، نخُست  و يا رد آثار ـ بيش   قبول  براي كند كه  مي تقويت  از پيش را بيش

 نقـاد،     كه  پذير است    امكان   كار زماني    اين   كه   پيداست   و ناگفته   بايد شناخت    و ژرفي    درستي  را به 
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   ترديد بسيار اسـت    جاي   كه   آن   بيشتر نزديكتر سازد خاصه     ها هر چه    انديشه  چشمه سر  خود را به  

 در   وي  را كـه   فكـري    كند و فضاي     ترسيم   فراوان   را با دقت     شخصي  واقعي   بتواند سيماي   كسي

  . كند  بازآفريني است   و انديشيده  زيسته آن

  

   نقد هنريـ 2-1
 تعبيـر     گونـه    هنر خود بدين    المعارف   دايرة   در كتاب    نقد هنري   لغوي   معني   پاكباز در بيان    روئين

 بـر     معـاني    از ايـن    برخي.   است   شده   كار برده    به   مختلف   در معاني    كه  اصطلاحي «  كه  است  كرده

  » 1. متمايز هستن  ديگر از هم ، برخي منطبق هم

  : عبارتند از  كه  است  قرار داده اوت متف هاي  را در دسته  نقد هنري  معاني ترين  عمده وي

   شـناختي   زيبـايي   ارزش  بـر داوري   اسـت   مبتنـي   نقد هنري  معاني ترين  و بنيادي ترين  ـ رايج 1

   دسـتيابي    خـاص    روش   و يا بـر حـسب        شناختي   زيبائي   و معيار معين     ميزان   بر حسب   اثرهنري

  .  شناختي  زيبايي ارزيابي به

   شـناختي   نقـد زيبـايي    وجـود دارنـد؛ زيـرا معيارهـاي          از نقد هنـري      متنوعي   انواع  معنا،  در اين 

   برگرفتـه  ها، مفاهيم  در هنركده  و اسلوبي    فني  معيارهاي. اند  گونا گون   شناختي   ارزيابي  ياروشهاي

   مقـدم    فلـسفي   ، ضـوابط     شـناختي    زيبايي   دستاوردهاي  ترين   عمده  ، مفاهيم    گذشته  ازآثار استادان 

 هنـر   ، معلـم   قطـب   در يك . گيرند   مي   جاي   رديف   در اين   ، جملگي    تجربي  هاي  ، و زمينه    برتجربه

   به   را در نقد هنري      شده   تجربه   و قواعد فني     از اصول   اي   مجموعه   قرار دارد كه    ياهنرمند استادي 

 ـ    غيرتجربـي   معيارهـاي   دارد كـه   جـاي   يـا متفكـري   ، فيلـسوف   مقابل ا در قطبيگيرد  مي كار

   بـه   اثر هنـري   و ارزيابي  منظور توصيف  ـ را به   و سنجيده  دقيق  از ملاحظات برخورداري گرچه

  .بندد كارمي
                                                      

  597ص ، رويين پاكباز ، انتشارات فرهنگ معاصر ،دايره المعارف هنر.1
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   منتقـد، بـدون    يـا منفـي    مثبت  واكنش  شخصي  با بيان  ديگر برابر است  در معناي  ـ نقد هنري 2

   بـا نظـر شـك        قبـولي    نقد بر هر معيار قابـل        نوع  باً، اين ، غال    قضاوت   براي   ملاكي   هيچ  به   توسل

از . دهـد    مـي    مورد نقد نشان     موضوع   منتقد را دربارة    ها و اظهارنظرهاي     برداشت  نگرد، وفقط   مي

  . معتبر نيست  رو، چندان اين

،   خـصوص  ؛ و بـه   اسـت   آثـار هنـري    تـاريخي   با بررسي  مترادف  ديگر، نقدهنري  ـ در معناي 3

، عمـدتاً،      نقـدي   در چنـين  . گـذارد   كيد مـي  أ ت   دوره   يك   در فرهنگ   ثار هنري  آ   اجتماعي  برمعناي

  .  است  گرايشها مطرح  و چگونگي  سبك  در مشخصات  نگري و ژرف پژوهش

   مطالعـه   بـه  شود معطوف  مي  را نيز شامل  ياد شده  معاني  برخي  ـ كه   ديگر نقد هنري  ـ معناي 4

ــي ــه  شخــصيت وبررس ــك  و مجموع ــار ي ــد اســت  آث ــن.   هنرمن ــن در اي ــورد ممك    اســت  م

  همچنـين .  شود   هنرمند مطرح    شخصيت  ، و بازسازي     شهودي  هاي  ، دريافت   روانشناختي  روشهاي

   هنرمند به    شخصيت   عظمت   داوري   نيز براي    شناختي   يا زيبايي    اخلاقي  دارد اظهارنظرهاي   امكان

  .آيد ميان

   اصالت  دربارة  مورد قضاوت در اين.   است  هنري  كارشناسي  ديگر، نقد هنر معادل  معناي ـ در 5

  ، و مـسايلي      آن   سرگذشت   نمودن  ، و روشن     مختلف   هنرمندان   اثر به    انتساب  ، تشخيص   اثرهنري

  .گيرند  مي  در قلمرو و نقد جاي دست از اين

 :  كه   است   چنين   داشته   نقد هنرخود بيان     تاريخ   در كتاب   يوونتور پرفسور ليونلّ    را كه    و اما آنچه  

 تـا بتوانـد اثـر و         نيازمنـد اسـت      ملمـوس    هنـري    هنر و تجربه     سرشت   معرفت   هنر نيز به    تاريخ

 و    يـا مـذهبي     ،اخلاقـي    اقتـصادي   را از اثري  »   تنديس   يا يك    نگارگري  نظير يك  «  هنري  آفرينش

   همگراهـستند، دركـي      اثر هنري    و نقد هنر در درك       تاريخ  چرا كه . شناسد باز     عقلاني  هاي  كرده

   داوري بدون  و درك  فهم  كه  است  بندد و روشن     نمي   اثر صورت    زايش   بر شرايط    دانش   بدون  كه

 شهود   هرگونه   كانت   گفته   و براساس    نقد هنر است     مقصود تاريخ    سرمنزل  وجود ندارد و داوري   

   كـه   اسـت   ؛ در داوري    محتوا اسـت     شهود، بي    بدون   مفهومي   و هر گونه     محور است   هوم مف  بدون
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هنـر و      كلـي    مفهوم   انطباق   مثابه   به   ديگر داوري    تعبيري  و به . يابد   مي   هنر عينيت    ملموس  انديشه

  دكهبخـش    مي   ماديت   شرايطي   آن   تمامي   خود را با مطالعه      هنر داوري   تاريخ.   اثر است   شهود يك 

   شـرايط   و آن .  اسـت    يافتـه    ايـزدي    هنـر حالـت      هر هنرمند در كليت    ها، تصور    و بستر آن    برپهنه

  شـرايط   ايـن .   هنـر ميـسر نيـست        تـاريخ   ، شناخت    شرايط   اين   شناختن   بدون  باشد كه    مي  اجرايي

  مـشتق    هنـري   از مفهـوم     كـه    زماني   شرايط   شوند؛ اين    الگوها و نمادها عرضه     توانند همچون   مي

، الگــو   اثــر هنــري  فــردي هــاي  برداشــت  مثابــه ، بــه  عبــور كــرده  كلــي شــوند، از مفــاهيم مــي

   همـان   تـا عـين    كـرده  ، از شـهود حركـت    شهود بوده  فرآيندهاي  كه شوند، و زماني    مي  محسوب

،    و خـاص     فـردي   ، و نه     عام  و   كلي   الگوها و نمادها، ديگر نه      بنابراين.باشند   شوند،نماد مي   مفهوم

  بـه .باشـند    مي   اثر هنري    و فردي    و خاص    و كليّ    عام   مفهوم   بين  هايي  واسطه. هستند   مجردات  كه

 و    در هـر هنرمنـد اسـت         هنـر و سـليقه       بين   روابط   تشريح   معني   به   نقد هنري    ديگر تاريخ   بياني

  . بر هنر  سليقه هاي لالعم  و عكس  انساني  بر سليقه  هنري بيانگرعمل

   بـود و تمـايزي       و نويـسندگي     ادبيات   تماماً در عرصه     شد كاربردي    نقد گفته    در بيان    را كه   آنچه

   وجود نداشته    تجسمي   هنرهاي   در تاريخ    وجود دارد، تاكنون     شعر و ادبيات     بين   كه   چه  آن  مشابه

 در    تـاكنون    كـه    آثاري  تمامي:  بگويد   كه   است  ه نداشت   جرأت   تاكنون   كس   هيچ   وضع  ، بااين   است

 در   باشـند، بلكـه      مـي    و مطلق    كامل  اند، هنري    شده   آفريده   و معماري   ، پيكر تراشي    نگارگري  پهنه

 و    هنـر كامـل      و در موسـيقي      در ادبيـات     همچون   پيكري   يا هنرهاي    تجسمي  در هنرهاي   عوض

   كامـل   رغـم   هـا، علـي     ها و معمـاري     ها، پيكره    از نگاره    بسياري  اينبنابر.  نادر است   ،استثنايي  مطلق

   ايـن   چرا كـه  .باشند   نيز مي    جالب   برعكس   نيستند، بلكه    هنري  ارزش   و فاقد هر نوع     ، منفي   نبودن

باشـند وبيـانگر     خـود مـي    به  مربوط  هاي   تمدن   و آراء و نظريات      احساسات   تاريخي  آثار مدارك 

  هنـري    شاهكارهاي   زايش   را براي    شرايط  باشند كه    مي   آثاري   كه   هستند و يا اين      شارحين  ارزش

   راادامـه   بـزرگ   استادي  سبك  كه  هستند؛ يا اين   و مناديان    آثار آغازگران   كنند و در واقع      مي  آماده

  سـازند؛اين    مـي   اش  ك در  ، قابل    شناسانده   مردم  پردازند و استاد را به       مي   وي   تفسير شرح   ، به   داده
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چند   ، هر يك    وانير و پ   ، آغازگران    آثار شارحين    دربين   كه   است  روشن.  هستند  آثار، آثار شاگردان  

،   و بـسيارداني   خـاطر كنجكـاوي    صرفاً به  هنر، نه   نقد تاريخ بنابراين  .  نيز يافت    هنر كامل   توان  مي

   اسـتتيك  اگر بـا تـاريخ  .  است  تصور شده  هنري  داوري   بخش   و قوام    سازنده   تجربة   همچون  بلكه

   بـه   تـوان    سـومي    نقـد، از يـك       تـاريخ   ، از طريـق      يافت   معرفت   آن   هنر در كليت     مفهوم   به  بتوان

   ايجادشـده    شهود هـر اثـر هنـري         مفهوم   اين  ها بين    سده   در طول    كه  اي   برگزيده   روابط  شناخت

   جهــان  بــه  شــهود كــه هــاي يور و دا  مفهــوم  ايــن  نتــايج  تمــامي  ديگــر بــه ، و از ســوي اســت

  .  يافت اند دست مربوط سليقه

   تلقـي    هنـري    نقـدپردازي    تـاريخ    هـر گونـه      بـراي    ضروري   مدخلي  همچون بايد   نقد مي   تاريخ

   يـك    و نـه    شناسـي    اثر زبان    يك  نه. باشد   نشده   درك   طور عامل    نقد به    تاريخ  مگر ضرورت .شود

تواند كـار نقـد        نمي   كدام  ،هيچ   سليقة   به   معطوف   يا واقعيت    كرده   يك   و نه    شناختي   زيبايي  نظريه

  . باشد  تمركز يافته بايدبرداوري  يابد، مي  نقد صورت  كه  اين براي.  دهند  انجام  تمامي  را به هنري

  .نمايد  مي  معرفي  صورت  را بدين  اثر هنري  داوري  اساسي  عوامل وونتوريپرفسور ليونلّ

  .شود  مي  داده  مورد داوري  اثر هنري  وسيلة  به  كه  عملي  نفع  ـ عامل1

   طور عـام  شود و به  مي  نقد پرداز داده  شناسانه  زيبايي هاي  انديشه  وسيله  به  كه  آرماني  ـ عامل 2

   هنـر تمـدني      وسيله  ، به    ديگر سخن   ه نقدپرداز، ب    اخلاقي   و نيازهاي    فلسفي  هاي   انديشه  وسيله  به

  .رساند  مي  ياري  آن  به  كه  است بندي  و صورت  قوام  دارد و به  تعلق  آن نقدپرداز به كه

  . دارد  نقدپرداز بستگي  شخصيت  باز به  كه شناسي  روان  ـ عامل3

  هـاي    انديـشه    وراثتي   پوية  يخ نقد، تار   تاريخ:  كه  مي افزايد    اينگونه پورفسورليونلّوونتوري در پايان 

  ، شـرطي     ادوار پيـشين    هـاي    نقد انديشه   يعني.  نقادي  هاي   انديشه   و تكامل   فراگشت.   نيست  نقدي

 نقـد و انتقـاد        از طريـق     فقط   خود را نه    هاي  ،انديشه   نقدپردازان   كه  اما بايد دانست  .   است  اساسي

   بازگـشت  بـدون . آفرينند  مي  بر آثار هنري   شهودي  هاي  ربه تج  تر از راه     بيش  ، بلكه    پيشين  نظريات

 و    بـا روح    ، روح    با انسان   ، برخورد انسان     با اثرهنري    شهود و ارتباط    هاي   مبدأ انگيزش   مستمر به 
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شـود     ميـسر نمـي     اي   تـازه    نقـد هنـري     ،آفـرينش    نشـست    وسيله   به   شده   از هر حد تعيين     بيرون

 نقـد پـرداز،       پـرش   تخته. آيد   وجود مي   هابه  ش با ه   ، بلكه    چرخان   چرخ  خش با چر   نه.  رفت  پيش

  .  است  بخش  الهام اثر هنري

، آنـرا   وريت ـ ون ليونلـو   نقـد هنـر نوشـته        تـاريخ    بر كتاب    متفاوت   با نگاهي    باغي   اصغر قره   علي

اصـغر    شود از نظر علـي      آورده  هنر   در تاريخ    القاعده  بايد علي    مي  داند كه    مي   مواردي  بيشترشامل

از »  هنر نقـد هنـري   «  خود بنام    در كتاب    كه   را آنگونه    تجسمي   نقد هنرهاي    تاريخ  شروع  باغي  قره

  1:افزايد  مي  اينگونه  وي.ميداند   نويسي  با زندگينامه  همراه رنسانس  دوران

 1455 (  لـورنز و گيبرتـي      فلورانسي هنرمند    هاي   در نوشته    نقد هنري    تاريخ  هاي   شالوده  نخستين

 قـرار داد    را در مركـز جهـان     ، انسان    پترارك  هاي   از انديشه   جويي   با بهره    شد وي   ريخته) 1378ـ

  .  گرفت نام)   مداري انسان (  اومانيسم  داد كه  را رواج  مفهومي وهمان

ــ 6  در حــدود ســالهاي ــسنده ســاز، موســيقيدان  مجــسمه1435ـ ــ ، نوي ــون ايي ايتالي ــستا   لئ  باتي

 و   سيـستماتيك   مطالعـه   نخـستين   كه  نوشت  نقاشي  در باب يي در رساله) 1404 ـ  1474( آلبرتي

آيـد     شـمار مـي      بـه    هنـري   هـاي    در نظريـه     نويسي   و آغازگر رساله     نقاشي   گرانه   وتحليل  تجزيه

 ـ   دسـتورالعمل    عنـوان    بـه   ، مرجـع     كتب  اين   ترجمه   كه  اي  بگونه    هنـري   هـاي    از كارگـاه    سياري ب

  . سود بردند  از آن  لئوناردو داوينچي  چون  بود وهنرمنداني  زمان  در آن فلورانس

 پيـشنهاد اسـتاد خـود      ميكلانـژ بـه   از شـاگردان ) 1511 ـ  74 ( ، جورجووازاري  رنسانس در اوج

   ايـن    بـا نوشـتن     وي.  خـت  پردا   رنـسانس    دوران   و معمـاران     و هنر نقاشـان      زندگينامه  نوشتن  به

  . بود  نگاران  تاريخ  سرمشق  قرن2 تا   پديد آورد كه  و روشي نظم)   هنرمندان زندگي( كتاب

   آثـار هنرمنـدان    و تحليـل   تجزيـه  ، به  هلندي  و نويسنده ، نقاش)1548 ـ  1606( مندر   ون كارل

   مطلـق    زيبـايي    بـه    يـافتن    دسـت    بـراي    و بـر معيارهـايي       پرداخـت    شـناختي    زيبـايي   ازديدگاه

  . گذاشت شتگان
                                                      

  نوشته علي اصغر قرباغي،انتشارات سوره مهرهنرنقدهنريخلاصه شده از كتاب .1
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   براسـاس   كـه   پرداخـت   هنرمنـداني  تنهـا بـه  ) 1615 ـ  96(،   تيـرو بلـوري    پـي   جـوواني  سپس 

   كمـال    و بـه    نقص   بي   زيبايي   بود كه    برآن  وي.  دانست   مي   بزرگ   را هنرمندان   خود آنان   معيارهاي

  . وجو كرد  جست هاي  را در قلمرو آرمان شود و بايد آن  نمي ديده در طبيعت

 كـرد،     را بررسـي    آثار هنـري  )   نويسي   زندگينامه  روش (  وازاري   همچون   كه  از ديگر نويسندگان  

  . نگريست  مي  توتر و روزآمدتر در آثار هنري  با نگاهي بود كه) 1624 ـ 97 ( فليپوبالدينوچي

   نـسبتاً انتقـادآميز تـاريخ    بـا نگـاهي  ) 1606 ـ  88 (  سـاندرات   يـوآخيم   هفـدهم   سـده  در پايـان 

   خـود را مـلاك       بود معيارهـا و سـليقه        تصويرگر و نقاش     از آنجا كه    وي.   را نوشت   آلمان  نقاشي

  . قرارداد سنجش

  هـاي   و ارزش  روش  همـان  بـه ) 1717 ـ  97(  والپـول  ، هـوراس   هجـدهم   آخر سده هاي در سال

  .  را نوشت  انگليسي  نقاشان زندگينامه وازاري

  فيلـسوف ) 1713 ـ  84( ديـدرو    ديـنس  هـاي   در نوشـته  يـي   حرفه  نقد هنري هاي  نشانه نخستين

 در    نقـد هنـري      بـذرهاي    همچـون    وي  هـاي   نوشته.  پديدار شد    فرانسوي   نويس  المعارف  ودائرة

  .  ساخت  را فراهم  نقد هنري هاي  و پايه  بار نشست  به  گوناگون هاي  شكل  بعد به آثارنويسندگان

 67 (  وينكلمن   يوآخيم  هاي   در نوشته    هجدهم   امروز در سده     نقد هنري   هاي   پايه   از نخستين   يكي

 مـستند     و تحليـل     تجزيه  ، به    و خردگرايي    تأثير از عصر روشنگري      به  وي.  شد  بنا نهاده ) 1717ـ

  .  پرداخت  هر دوران انديشگي  هاي  و روش  تكنيكي هاي  پيشرفت  و بيان وشرح

   رهـا از تعـصبات       كـه   يـي    گونـه    بـه    در هنـر ادوار پيـشين        بازنگري   نوعي   سده   در اين   همچنين

   بـا نگـاهي      لـوژي    آنتوني   راستا، مارك    بود و در اين      يافته   باشد، رواج    متداول  هاي  انديشي  وجزم

  . كرد شد نگاه  تصور مي  و غيرهنري  پيشتر زشت  چه در آن تازه

 منتقـد آثـار    اگر چـه ) 1724 ـ  1804 (  كانت ، امانوئل  جهان  فلسفي هاي  چهره  از بزرگترين يكي

 پديد آورد     مفاهيمي 1790»   داوري  سنجش« و   1781»   خردناب  سنجش « نبود اما با نوشتن     هنري

  .  است  بنا شده  آن  امروز بر پايه  نقد هنري ها و واژگان  و انديشه  از ادراك بخشي كه
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ــا 1769از  ــدز 1790 ت ــوا رينول ــانزده ) 1723 ـ   92( جاش ــراد پ ــا اي ــخنراني ب ــه  س ــوان  ب    عن

 تأكيـد    آكادميـك   هـاي    و ايمـان     نقاشي   سنت   و حرمت    از حريم   بر پاسداري »  هنري  هاي  گفتمان«

 از   تـوان   يـد نيـز مـي     ورز   تأكيـد مـي     ها فـردي     و سليقه    بر داوري    كه  نويسندگاني  از جمله .ورزيد

   آن  درونـي  هـاي   را بـر تـافتگي    اثر هنري  اساس  برد وي نام) 1725 ـ  1798(فرانچسكو ميليز يا

 بـا     داويـد، انگـر و دلاكـروا هـم           ژاك   از جملـه     از نقاشـان     برخـي   ميـان   در اين . كرد   مي  ارزيابي

   ترتيـب    نوشـتند و بـدين      شناسـي   ايي هنر و زيب     در باب    خود،مقالاتي   از اعتبار هنري    جويي  بهره

  . دارند  خود را رواج  هنري هاي انديشه

  .شود  مي  پرداخته  و استقرايي  تجربي هاي  با روش  فيزيكي  علوم  به  نوزدهم در سده

»  ايـده « بـود و       آرمـانگرايي    براسـاس    متـافيزيكي    سيـستم    يـك    شـامل    فلـسفه    مفهـوم   در آلمان 

نقـد  . (بـود ) 1870 ـ  1831 (  هگـل   نگـرش  آغـازگر ايـن  . شـد   مي  انگاشته يت واقع تمامي زمينه

   نمـاي    تمـام    و آينـة     بياينـه    هـر دوران     آثار هنري    شكل   وي  از ديدگاه )   كانت  امانوئل  هاي  انديشه

   يـا نيروهـاي      فـرد خـاص      يك   و نبوغ    هنري   فعاليت  شد و هرگز ثمرة      مي  شمرده   دوران   آن  روح

  .  است  اصلي  نظريه2   شامل شناسي  زيبايي  گفتمان اين. آمد  نمي  حساب  اوبه  پيرامون عياجتما

  . هاست  از محدوديت  انديشه  ساز رهايي  سبب  ـ آثار هنري1

  .شوند  مي  حال  زمان هاي  انديشه  ديگر جذب هاي  يا فرهنگ  ـ آثار گذشته2

 بـر محـور    اش   انديـشه    كـه    او پيداسـت    هـاي   ا از نوشـته    نبـود ام ـ     منتقد آثار هنري     هگل  با آنكه 

  .  است گشته هنرمي

 هنـر    ادراك  بـود كـه    بـرآن   هگـل  هـاي   بـا انديـشه   در ضـديت ) 1803 ـ  1879(گاتفريد سمپر 

 از    را بخـش     هنر آنان   توان   و هرگز نمي     ادوار بعد بسيار دشوار است       هنر دوستان   براي  گذشتگان

 بـود    را قايـل   نقش  بزرگترين، در اثر هنري  ، معنا   براي  وي.  شمار آورد    به   حال  انِزم   ذهني  زندگي

   سـاختن    و نحوة   ها شكل    از آن    يكي  شود كه    مي   نمايان   گوناگون  هاي   شكل   اعتقاد او، معنابه    و به 

  .  است آثار هنري
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»   نگـاري  قـوم  « ي و نـوع   گـسترده   روحـي  ، بـه )1818 ـ  1897 (  بوركهـاردت   يـا كـوب   سـپس 

   بتوانـد بـه      آن   يـاري    را دربـر بگيـرد و بـه          و معنـوي     مـادي    جهان   تمامي  انديشيد كه   مي  پردامنه

   با انديـشة     شدت  ستود اما به     را مي    گرايي   هگل   از وجوه    برخي  وي.  بپردازد  جهان   مردم  توصيف

  .  داشت  مخالفت متافيزيكي هاي سيستم

   و بـر آن  پذيرفت  را نمي  هگل  و تفسير كنندة  متعين  ديدگاه هم) 1825 ـ  1891( اسپرينگر  آنتون

   آرمـاني    هر دو شـكلي     داند كه    مي   و حكومتي    مذهب  و بيانية »  نژاد  تاريخ« را     تاريخ   هگل  بودكه

  .دارند

   مو بـه   مو به او را هاي  بود و آموزه  بوركهاردت  از پيروان ، يكي)1866 ـ  1929 (  وار بودگ آبي

   از طريق    تجسمي   هنرهاي   بود كه   هايي   و روش    تاريخي  هاي  گي   درگير ويژه    و مدام   گرفت  كارمي

 و   پرداخـت    مـي    اثر هنري   ها در يك     انگيزه   آزمودن   بيشتر به   وي. اند   داده   خود را نشان    كارايي  آن

  . نبود  مندانه  سبك هاي گي در بند ويژه چندان

 هنـر    بـه   همگـاني   قـوانين   مـشت   يـك   همـواره   بـود كـه   ، بر آن)1851 ـ  1905 ( گل ري آلويس

   هـر دوران    آثار هنـري  .   است   كلي   قانون   از اين    و روايتي    شاهد شكل   رانند و هر دوران     مي  حكم

 هـر    شناسي   زيبايي   كه   است   چيزي  ها همان    شاخصه   عصر خود را دارند و اين       برجستة  هاي  نشانه

  .  است  كرده  راديكته  آن دوران

   يـك   براسـاس   زمـان  هـا در طـول    فـرم   بـود كـه   او نيز بر آن) 1864 ـ  1945 (  ولفلين هانيريش

   روي   دوگـاني    مفـاهيم    بـه    آثار هنـري     و تحليل    تجزيه  او براي . كنند   تغيير مي    كلي  قوانين  سلسله

   و نقد هنر مـدرن       ابراز تاريخ    به   مفاهيم  ترين  او نزديك    فرمال   يا مفاهيم    دوگانه  هاي  آورد وتقابل 

  . است

   امـوري   هنـر بازتـاب    اعتقاد بـود كـه   ، براين شاگرد و پيرو ولفلين) 1889 ـ  1963 (  فرانكل پال

   اسـت    كـرده    را معين    آن   شكل   و فلسفه    و سياست    مذهب  گذرد و همواره     مي  در جامعه    كه  است

   در دست    دست   و نقد هنري     نگاري  ، تاريخ    موارد پراكنده    جز در برخي     نوزدهم  سده  هاي  تا نيمه 
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 شـمار     بـه    و هنرشناسـي     نگـاري    از تـاريخ     بخـشي    در واقـع    كردند و نقد هنـري      مي   حركت  هم

 از    شـد و برخـي       متـداول    هـم    نگاري  ، رها از تاريخ      اثر هنري    به  ،پرداختن   زمان  از اين .  رفت  مي

   يـك    و نماينـدگان     پروردگـان    دسـت    چـشم    روزگار خود به     هم  هنرمندان   به   دوران   اين  تقدانمن

  .نگريستند مي  هنري  انحطاط دورة

پـدر   «  كرد و عنـوان   گذاري  را پايه  مستقل نقد هنري) 1821 ـ  67( بودلر   شارل شاعر فرانسوي

   آكادميـك   گونه   و رياضي   روح   سرد و بي    هاي  ي بررس   به  وي.  خود كرد   را از آن  »   مدرن  نقدهنري

   آن   اعتقـاد وي     باشـد، بـه     انگيـز و شـاعرانه       بايـد شـگفت      نقد هنري    بود كه    و بر آن    پاخاست  به

   آن  بـراي  نقـد هنـري  .   است  غزل  يا يك  مرثيه  كند، يك  را توصيف   نقاشي   پرده  تواند يك   مي  چه

   از ديـدگاهي     باشـد، يعنـي      و سياسـي    نگـر، پراحـساس     يد جزيي  كند با    خود را توجيه    هستي  كه

   تمايـل    بـرخلاف   هـا بـود كـه        انديشه  همين.  را بگشايد   يي   تازه  هاي   باشد و افق     شده  نوشته  معين

  .را پديد آورد»  هنر هنر براي«بودلر، شعار

  هـاي   روش ن كـرد   برعينـي   خـود بـصورتي   هـاي  بـا نوشـته  ) 1892 ـ  1968 (  پانوفسكي اروين

   عبـارتي   بـه ( بر روزگار خود را نماياند         مسلط   باورانة   عمل   از متافيزيك   اي  ، نمونه   پرداخت  هگل

  ). شد  هنر پرداخته  اجتماعي  تاريخ  به زمان از اين

 و   توانـد شـالوده     ، مـي     اسـت    كرده   بيان   در پيوند با گذشته      هگل   چه   آن   بود كه    بر آن   پانوفسكي

 و هنـر     توانـد انديـشه      مـي    فرهنـگ    يـك    داد كـه    او نـشان  .  باشد   آثار هنري    تمام  ردرونيساختا

  . وجود آورد  به  نوآيين  خود كند و هنريهواره و گ  ديگررا دروني هاي فرهنگ

 بـا   بـود كـه  ) 1807 ـ  1869 (  تـوره   تئوفيـل   نوزدهم  قرن  اول  نيمه  منتقدان ترين  از حساس يكي

   عنـوان    به  كرد و در پايان      مي   را ارزيابي   ، هنر نقاشي    ، سياسي    اجتماعي   نيازهاي   به  فمعطو  نگاهي

  . شد  زندان  روانه  و خطرناك  ناشدني  اصلاح آنارشيست يك

   بـا حمايـت   بر خود برگزيـد، وي ) 1821 ـ  89 (  هاسن  فرانسوافليكس  بود كه  لقبي  فلوري شان

  . كرد  را دگرگون  نقد هنري  و روش ، راه  رئاليستي هاي ازجنبش
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  بـا كتـاب  ) 1819 ـ  1900 (  راسـكين  را جان»   نوزدهم  قرن  منتقدان  از تأثيرگذارترين يكي « لقب

 عمـر دراز    در طـول   كـه  وي.  داد  خود اختـصاص  به»   مدرن نقاشان «  خود، با عنوان    چهارجلدي

  دانـست   مـي   و ظـاهري   سـطحي    را كـه     چـه    آن   بود امـا هميـشه       متغيري  هاي  ديدگاه  خود داراي 

.   سياست   از دامنه    اما خارج  تنوش   مي   نگرانه   بودلر پورشور و جزيي     اوهمچون. كرد   مي  سرزنش

  . ترنر  حامي  دلاكروا بود و راسكين  بودلر حامي ناميد چرا كه»  حامي «  دو را بايد ازمنتقدان اين

   فخيم ژيرنا با، او هاي  گرايي  تأثير از آرمان  به  بود كه  راسكينشاگرد) 1839 ـ  1894(والتر پيتر 

  ). برد ، از اسكار وايد، نام توان پيتر ميوالتر  نوشته گان تهاز شيف. ( نوشت  هنر مي وفاخر درباره

  كرد و همچنين  مي  را تبليغ  هنر تزئيني  بود كه از ديگر منتقداني) 1834 ـ  1896 (  موريس ويليام

   قـرون    تزئينـي   هـاي    نقـش   ، به    گرايي   صنعت   از چنگ    رهايي   براي  خواست   مي  ازديگر هنرمندان 

  . آورند روي وسطي

 هنـر     دربـاره    پراكنـده    نيز نقـدهايي     شورل   زولا و اوژن     اميل   چون   نويسندگاني   دوران  در همين 

   سـبب    بـه    نـوزدهم   در اواخـر قـرن    .  بر روند نقد هنر تأثير گذاردند        شكلي   به   هر يك   نوشتندكه

   هنر هـم     دربارة  ، نوشتن    هنري  هاي   هنر و نظريه     ميان   پيچيده   و روابط    تازه  هاي  مكتب  پديد آمدن 

  نوشتند و نقد هنري      مي  ها را خود نقاشان      تئوري   از اين    برخي  اي  بگونه. تر پيدا كرد    پيچيده  شكلي

  .ا باشده  نظريه  جدا از اين توانست نمي هم

   خـوش    بـار ديگـر دسـت        يـك    نقـد هنـري      آن   و همپـاي     هنري  هاي   تئوري   بيستم  با آغاز قرن  

بار در    اين   هنري  هاي   فعاليت   شد كه    بود سبب    اول   جهاني   جنگ  ر بست   كه   قرن  اين.شد  دگرگوني

 از شـهر و      نويـسندگان  و     از هنرمنـدان     بسياري   چرا كه  . درآميزد   با هم   گسترده  يي   و منطقه   حوزه

  تـرين   مطمـئن   پـاريس   اول  جهاني در جنگ .  شدند  ديگر كشورها پناهنده    ديار خود گريختندو به   

 نقـد هنـر       شـكوفايي    سبب   نظرات   درآميختگي   بود و همين     وهنرمندان   نويسندگان   براي  پناهگاه

 نقـد     سـوي   ها را به     ديگر نگاه   ان از هر زم    ، بيش    مدرنيسم  انتها دربارة   بي  هاي  گرديد و جرو بحث   

 هنـر خـود و        چند دربارة    مقالاتي   از نقاشان   ، برخي    بر منتقدان   علاوه   دوران  در اين .  كشاند  هنري
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 در رونـد      بـزرگ    خود تحولي   هاي   پردازي  ، با نظريه     كه  نويسندگاني  نوشتند، از جمله     مي  ديگران

  تـوان   مـي در ايـن ميـان      .  كـرد    هنـر را معـين       آينـدة   ه را  آنـان   هـاي   هنر پديد آوردنـد و انديـشه      

  .گيوم آپولينر، راجر فراي ، هربرت ريد نام برد:نويسندگاني چوناز

   محـدود بـه    گرديـد، بـا نگـاهي     پيـشرو محـسوب    از منتقدان كه) 1880 ـ  1918( آپولينر  گيوم

   هنـري    شـكل   ترين   را ناب    و آن  پسنديد   را مي    از نقاشي    شكل   اين   كوبيستي  هاي   ونظريه  كوبيسم

 از پـدر     هر كس «:  گفت   مي   با كنايه    هنر پيشنيان   ستود و دربارة     را مي    نوآوري   فقط  وي  دانست  مي

 را بـا خـود        جـسد پـدرش     تواند دائم   خورد، نمي    او را مي     دادن   از دست   خود ياد كند وافسوس   

  ». كند دفن ديگر   را كنار مردگان بايد ناگزيرآن.  كند حمل

 چـرا    دانست  مدرن شناسي  زيبايي گذاران  را بايد از پايه  وي شك بي) 1866 ـ  1943 ( راجر فراي

   هنـر را بيـان      وي.  كـرد    روزگار خود را دگرگـون       هم   از هنر دوستان     بسياري   سليقة  اي  بگونه  كه

   و منكـر هـر گونـه        ت نداش ـ   وروزمـره    عـادي    زنـدگي    بـه    ربطـي    كه  دانست   مي  تصوري  زندگي

  كلايوبـل . ورزيـد    هنـر تأكيـد مـي        صـوري   هاي   بود و تنها بر جنبه      و اجتماعي    اخلاقي  مسئوليت

 در   هنـر مـدرن    تبليـغ   بـه  شـد چـرا كـه     مي  شمرده دستيار راجر فراي اي بگونه) 1881 ـ  1964(

  . پرداخت  مي انگلستان

 خـود    تـلاش  ورزيد و تمـام   تأكيد مي  فرهنگ بي انقلا هاي بر جنبه) 1893 ـ  1968(د ي ر هربرت

  . مور كرد  هنري  ويژه  به  انگلستان  از هنر مدرن  حمايت راصرف

   و تحليـل     در تجزيـه     ماركسيـستي    روشنفكري   از منابع    كه   از معدود نويسندگاني   1930  در دهه 

   آثـار هنـري    خلق  و شرايط اعي ـ اجتم   تاريخي هاي  و بر جنبه  گرفته  و رشد هنر بهره آثارهنري

  . برد  از مدير شاپيرو نام توان نهاد مي انگشت

   گونـاگون   هاي   شكل   به   و اجتماعي    سياسي  هاي   ديگر انديشه    از هر زمان     بيش   دوم   جهاني  جنگ

  . زد  گره بانقد هنري
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  در ادبيـات   را     آلمـان    چـپ    روشـنفكري   هـاي    خـود ديـدگاه      بـا نقـدهاي      بـرگ    گـرين   كلمنت

   و مكانيـك     بـصري   هـاي    فـرم    محـدود بـه     او بـا نگرشـي    .  كـرد    آمريكا تزريق   تجسمي  هنرهاي

   نـوعي   ، بـه    دانـست    اعتنـا مـي      را قابل    نقاشي  ل و فرما    انتزاعي  هاي   كيفيت  فقط،   هنري  هاي  رسانه

   آمريكا فرمـانروايي    ري بر نقد هن     دهه   و سه    اعتقاد داشت    خط   در تكامل   ديالكتيكي   شبه  پيشرفت

   در جهـان     فرهنگـي    و مانـدگاري     سـاز زنـدگي      آوانگـارد را سـبب       جنـبش   همچنـين   وي. كرد

  . دانست مي كاپيتاليستي

   سياسـي    بـا نگـرش     ورزيد و در تقابـل       تأكيد مي    مدرنيسم   جهاني   بر وجه    هم  هارولد روزنبرگ 

  . پرداخت  مي  مدرنيستي  فرهنگ ، به مدرن جهان

   بيـستم   قـرن   بـزرگ   را سـنت   او، مدرنيـسم   گرايـي   و اصول  برگ   تأثير ازگرين    فرايد، به   مايكل

  هـاي   نظريه  به  پرداختن  براي شناسي   از روش   يي   و نمونه    منبع   چشم   به  و در نقد هنري     دانست  مي

  .كرد مي خود نگاه

 و   پرداخـت    مـي    و هنـر مـدرن      شناسـي   يي در زيبـا     فلـسفه    بـه    آميخته  ، با نگرشي    ريچارد ولهايم 

  .ورزيد  تأكيد مي  هنر مدرن  مفهومي هاي برميراث

 منظـر    كـرد و از همـين        مـي    نگـاه    در آثـار هنـري       مدرن  شناسي   روان  ، از ديدگاه     آرنهايم  رودلف

  .كرد ها را تعبير و تفسير مي آن معناي

   اجتمـاعي   هـاي    و نگـرش     مدرن   هنر و فلسفة    ش تأثير از آميز     به   بعد نقد هنري     به 1960  از دهه 

 فوكـو،    ، آلتوسـر، ميـشل       بارت   رولات   چون   انديشمنداني  هاي   شد، نوشته   بار ديگر دگرگون    يك

 وا،    بودريـار، ژوليـا كريـسته       ، ژان   ، روزاليند كراوس     كلارك   جي  دريدا، ريموند ويليامز، تي     ژاك

 برجـو بـا      جـان .  كـشاند    تازه   راهي   را به    و آن   تأثير گذاشت   بر روند نقد هنري   ... ادواردسعيد و 

   دارد و در هنـر از ديـدگاه          امـروز اشـاره      در جهـان     هنرمند بـودن    هاي   دشواري   خودبه  نقدهاي

برنارد . كند   را نقد مي     آثار هنري    فلسفي   دانتو، با نگرشي    آرتورسي. كند  مي   نگاه   اجتماعي  سياسي

 و معنـا    فـرم   براسـاس   نقـد پلوراليـستي    نـوعي    اعتقـاد دارد و بـه       گرانـه   ايت نقـدحم    به  اسميت



 17

 1990 و   1980   هنـر دو دهـه       بـه    پـرداختن    خود را صرف     هم   تمام  مورگان  استوارت. پردازد  مي

  .  است كرده

 نقـد    و بيـان  گـرا، بـر شـور و احـساس           و اصـول     با نقـد آكادميـك      ديويد سيلوستر، در ضديت   

   جـان    از پيـروان     كرايمر و پيتـر فـولر، يكـي         پكنيز، هيلتون ها ورنر اسپايز، ديويد  . ورزد  تأكيدمي

   رابـرت    ميـان   در اين . كنند   مي   را ارزيابي    آن   اثر هنري    دروني  بنابر اقتضا و ايجاب     برجر، هر يك  

 امـروز     نقد هنري   پيدا شد و     نقد فمينيستي    ميان  در اين .نامد  مي»  روز  روز به «هيوز خود را منتقد   

   چـون    و منتقـداني     پيدا كرد و هنـر شناسـان         و با هويت     تازه  يي  نيز چهره    زن  در حضور منتقدان  

   به   تازه   پديد آوردند و بعدي      بسيار ارزنده    آثاري   چادويك   وويتني   و گريزلدا پولاك    ليندانوكلين

  . امروز بخشيدند  انتقادي نگرش

ــه ــد  در دو ده ــر منتق ــون اني اخي ــيم  همچ ــوين  ك ــپيت  ل ــتانلي ، دانلدكاس ــوويتس ، اس ،   آرون

 در اروپـا و       اويلـي    مـك    و تومـاس     رولـف    گيلبـرت   ، جرمي    ماشك   و ژوزف   ويلفرايدديكهاف

  آمريكـاي .  بازگـشود    جهان   نقد هنري    روي   به   تازه   درهايي  شان  هاي  آمريكا ظهوركردند و نوشته   

   هنـر آمريكـاي      حـد كـه      تا آن    است   نبوده  بهره   نو بي    از حضور منتقدان    دو دهه    نيز در اين    لاتين

  . گشود  آن  پاي  پيش  تازه  و راهي  رها كرده  بازدارنده هاي ها وسنت  را از پيله لاتين

  

  1سه جنبه نقد هنري از ديدگاه تئودورمايرگرين ـ 3-1

و » حيـات «ستقل و هنرى و برخوردار از     م» ارگانيسمى«: هر اثر هنرى، كلِّ يكتا و منفردى است       

 محـصول : ولـى، ازايـن گذشـته، پديـدارى تـاريخى نيـز هـست             . واقعيتى خاص خويش است   

 اسـت  سبك ازويژگيهاى ى معين ومصداقى  فرهنگهنرمندى مشخص و متعلق به مكتب ودوره و       

  . وجه مشترك آن و آثار ديگر همان هنرمند و همان مكتب و دوره و فرهنگ استكه

                                                      
 www.bokhara.ir-سايت مجله فرهنگي هنري بخارا - ترجمه عزت االله فولاوند.1
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هر اثر هنرى يا تـا      : خوبى و حقيقت و اهميت مختلفند      انجام اينكه كارهاى هنرى از جهت     و سر 

برد، يا ناقص وكاذب و پـيش        اى مخصوص به خود از كمال و حقيقت و عظمت بهره مى            درجه

  . پا افتاده است

همين طورند افراد غير اهل فن ولـى        . گيرد ناقد شايسته هر سه جنبه كار هنرى را به حساب مى          

شايد از لحاظ دقت روش و اصابت نظر تاريخى به پاى            برخوردار از حساسيت هنرى، هر چند     

كوشد از طريق باز آفرينى حساس و هنرمندانه، به درك اثرهنـرى بـا تمـام                 ناقد مى . ناقد نرسند 

اما براى باز آفرينى كار هنرى به نحـو كـافى و وافـى، نخـست                . يكتايى مستقل آن كامياب شود    

. هنرمند را بفهمد، واين خود مستلزم آشنايى با سبك اثر و بـستر تـاريخى آن اسـت           » زبان«بايد  

نيست، زيرا واكـنش نقـدى       منتها بازآفرينى از جنبه تاريخى نيز جامع همه جوانب واكنش نقدى          

مستلزم ارزيابى كار هنرى هم از جنبه كيفيت هنرى و هم از جنبه حقيقت و اهميت معنـوى آن                   

هر يـك  . جنبه تاريخى، جنبه بازآفرينى، و جنبه داورى   : د داراى سه جنبه است    بنابراين،نق. است

نقـد تـاريخى بـا خـصلت و         : شـود  مـى  اى نظير آن در خود كار هنرى مرتبط        از اين سه با جنبه    

گرايش تاريخى اثر؛ بازآفرينى نقدى با فرديت هنرى يكتاى آن؛ داورى نقـدى بـا ارزش هنـرى               

لى هستند در يك فرايند ارگانيك و همه متقابلاً يكديگر را محدود و             سه جنبه نقد عوام    اين. كار

متقابل سبك و فرديت و ارزش در اثـر هنـرى            نسبتشان با هم درست مانند نسبت     . كنند مقيد مى 

  . است

نقد تاريخى متكفل تعيين ماهيت و قصد بيانى كارهاى هنرى در بستر تاريخى آنهاست و بايـد،                 

كند و، از سوى ديگر، به تعبير و تفسير آنهـا بـا در نظـر                 آثار را معلوم  از سويى، اصالت متون و      

تـوان بـه فهـم     مى تنها از اين راه  . اى و اجتماعى و فرهنگى اهتمام ورزد       گرفتن شواهد زندگينامه  

اين امر اميدوار بود كه پديد آورندگان يا سازندگان كارهاى هنـرى قـصد بيـان چـه چيـزى را                     

هاى فرهنگى خود پديد آورندگان تعبير و تفسير قصد          هاو زمينه  ه به علاقه  فقط با توج  . اند داشته

  . شود پذير مى آنان امكان
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دار اين است كه به وسيله واكنش حساس هنرمندانه و به يارى قوه تخيل               باز آفرينى نقدى عهده   

 طبيعـى و  . هنرى به بيان چه چيزى كامياب شـده اسـت          دريابد كه هنرمند در فلان كار مشخص      

خودش مـرتبط    ها و نيازهاى   يابد با علاقه   كاملاً درست است كه ناقد باز آفريننده آنچه را در مى          

اين كار در بازآفرينى نقدى داراى جنبه اساسى نيست مگر تنها از اين حيث كـه بـه فهـم         . سازد

بـاز  «در واژه   » بـاز «پيـشوند   . شده آن به طـور مثبـت كمـك كنـد           ناقد از كار هنرى و قصد بيان      

  . داراى اهميت حياتى و تعيين كننده است» آفرينى

داورى نقدى بايد به اين مهم بپردازد كه ارزش هر كار هنرى را نسبت به كارهاى هنـرى ديگـر     

چنانكه خواهيم ديد، اين تعيين ارزش مـستلزم توسـل بـه            . وساير ارزشهاى انسانى ارزيابى كند    

ت، ملاك صرفاً زيبايى شناسـانه خـوبى        نخس: كم سه ملاك قابل تفكيك از يكديگر است        دست

؛ دوم، مـلاك معرفتـى؛ و سـوم، مـلاك اهميـت و معنـا و                 )يا فـرم  (كارهنرى از جهت صورت     

  . عظمت وعمق

بايد متوجه بود كه اين سه جنبه نقد در واقع به منزله سه برخورد مكمل بـا كـار هنـرى اسـت،                       

ه نحو مؤثر مورد كاوش و بررسى قرار        توان ب  وهر شيوه برخورد را تنها همراه دو شيوه ديگر مى         

پژوهش تاريخى جدا از باز آفرينى توأم با حساسيت و ارزيـابى از طريـق داورى، حاصـلى                  .داد

تاريخى نخواهد داشـت كـه بتنهـايى در تعيـين           » عينى«جزفهرستى خشك و بيروح از واقعيات       

ز آفرينـى كـار     كوشش براى بـا   . هنرى و ارزش كارهاى مورد نظر شكست خواهد خورد         ماهيت

فهم بستر تاريخى آن بناچار از آفرينش مجدد قاصر خواهد مانـد و چيـزى غيـر از                   هنرى بدون 

واكنش زيبايى شناسانه آدمى در برابر هنر اگر با ارزيابى آن بـه   . واكنشى صرفاذًهنى نخواهد بود   

نخواهـد  هنرى مناسب همراه نباشد، هيچ گونه قدر و اهميتى بـه لحـاظ هنـرى                 يارى معيارهاى 

 ارزيابى بدون ديدگاه تاريخى و حساسيت هنرى صـورت بگيـرد، نـاگزير در                و اگر اين  . داشت

  .صرفاًآكادميك يا علمى يا اخلاقى محصور خواهد ماند تنگنايى

  . است پس شرط دريافت ناشى از باز آفرينى و ارزيابى محصول داورى، جهت يابى تاريخى
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شود كـه محتـوايى را كـه پديـد آورنـده در آن               كسى براستى به باز آفريدن كار هنرى موفق مى        

 مـورد تعبيـر و   هرا در مقام وسيله ارتباط و مفاهمكرده است دريابد، بدين معنا كه بتواند آن       بيان

اينگونه دريافت نه تنها مستلزم فهم عمومى وسيله هنـرى بـه كـار رفتـه، بلكـه               . تفسيرقرار دهد 

و كند مكتب و دوره      آنچه اين دو را تعيين مى      و يى با زبان و اصطلاح هنرمند است،      نيازمندآشنا

دريافت مورد بحث همچنين مستلزم شناخت عصر هنرمند و آگاهى          . و شخصيت اوست   فرهنگ

بدون اينگونه جهت يابى تاريخى، هيچ ناقـدى، هـر قـدر هـم              . ازمحيط فكرى و روحى اوست    

رهايى نخواهند يافت، بدين معنا كه آنچه را        » احساسات سطحى «حساسيت هنرى، از دام      داراى

 داخل خواهد كرد و به دريافت برخى از عناصر و اجزاى آن كاميـاب       در كارهنرى نيست در آن    

ارزيابى محصول داورى نيز دلبخواهى و نامنصفانه خواهد بود اگر بر فهم تـاريخى              . نخواهدشد

فـلان چيـز چـه ارزشـى        «پيش از اينكه بپرسـيم      . آنچه مورد ارزيابى است استوار نباشد      و عينى 

توان در چـارچوب تـاريخ       ، و به اين سؤال فقط مى      » چيست؟ فلان چيز «، بايدسؤال كنيم    »دارد؟

  . پاسخ داد

به همين سان، اساس نقد تاريخى و داورى نقدى نيز باز آفرينـى كـار هنـرى بـا تمـام فرديـت                       

كار مورخ هنر و ادبيات مـشروط و مقيـد بـه اينگونـه بـاز آفرينـى اسـت،                    . وتشخص آن است  

 فقـط . شـود  يواسطه و مستقيم هنـرى تعيـين مـى        زيراموضوع بررسى او فقط بر اساس واكنش ب       


